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   الملل عموميحقوق بينسؤالات      
 

 
 المللي)هاي بينالملل عمومي، حقوق سازمانمجموعه دروس تخصصي (متون فقه (جهاد)، حقوق بين

 1؟شوداز عبارت زير، كدام مورد استفاده مي ـ   
  .»الجملة و الغانمون في قاطبةً فهي للمسلمين مُحیاةًو كانت  ةًعنوكل أرض فتُحت «

  مفتوح العنوه، اجمالاً به تمام مسلمين و غانمين تعلق دارد.  اراضي) 1
  اراضي مفتوح العنوه، به تمام مسلمين و از جمله غانمين تعلق دارد.  )2
  اراضي مفتوح العنوه، به تمام مسلمين و برخي از غانمين تعلق دارد.  )3
  دارد. ) اراضي مفتوح العنوه، به تمام مسلمين و اجمالاً به غانمين تعلق 4
 2؟در خصوص كفار غيراهل كتاب، كدام مورد صحيح است ـ  

  ولكن يجوز الامان لهم ولو من غيرالامام.  الجزیة لايؤخذ منهم ) 1
  . الجزیةاخذ منهم الذّمَة ط ) لو التزموا بشرائ3

  و يجوز الامان معهم من الامام.   الجزیة) يؤخذ منهم 2
  لامام.) يجوز عقد الامان معهم و العاقد هو ا4

 3؟مفهوم عبارت زير چيست ـ   
  .»المقاومةالمقصودين علي  قدرةاذا لم يعلم يجب علي من علم بالحال النهوض، «

  كسي كه علم به احكام قيام دارد، واجب است ديگران را نسبت به مقاومت آگاه كند.  ) 1
  شود. مقابل او مقاومت نمي) واجب است فردي كه عالم به زمان خود است، قيام كند، اگر بداند كه در 2
  ) كسي كه علم بالفعل به نهضت دارد، اگر قدرت داشته باشد، بايد مقاومت كند و مقصود خود از مقاومت را بيان كند. 3
   ها قدرت مقاومت دارند، بايد اقدام به دفاع كند.) كسي كه از تهاجم به سرزمين اسلامي آگاه است و نداند كه مورد هجوم قرار گرفته4
 4جاي خالي عبارت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد. ـ  

  »يز المعسر.ان احتيج الي غزو أحد و هناك ..................... و معسر، وجب علي ...................... احد الامرين اما الخروج بنفسه او تجه«
  ـ المقتر   ) موسر4  ) مقتر ـ المقتر 3  ) موسر ـ الموسر 2  موسر ـ المعسر  ) 1
 5؟در عبارت زير چيست» اصل«مراد از  ـ  

  » ، للاصل.المهاجرةتمنعه او غير ذلك، لاتجب عليه  لعشیرةمن اسلم في بلاد الشرك او كان فيها و يمكنه اظهار دينه «
  ) اصل تخيير  4  ) اصل برائت 3  ) اصل احتياط  2  اصل استصحاب  ) 1
 6؟تمطابق متن زير، كدام مورد صحيح اس ـ   

  »، فمع عدم الترجيح يتَّجه التخيير.الحرمةفعل و الاّ تعارض خطاب الوجوب و مقدّمة محرَّمة انّ قتل الكافر الحربي واجب، فمتي امكن الوصول اليه من دون «
  حكم قتل كافر حربي در صورت توقف بر امر حرام تخيير است، مگر آنكه ترجيحي در بين باشد. ) 1
  كه متوقف بر امر حرامي باشد، مطلقاً تخيير است. فر حربي درصورتي) حكم دستيابي به كا2
  ) كشتن كافر حربي واجب است، حتي اگر متوقف بر فعل حرامي باشد. 3
  ) قتل كافر حربي واجب است، مگر آنكه متوقف بر امر حرامي باشد. 4
 7؟ما هو الصحيح في احكام الجهاد ـ  

    .النساء و الصبيان لايجوز قتل الترس ممن لايقتل من) 1
   .) يقتل الراهب و الكبير اذا كان ذا رأي او قتال3

   .) يقتل الشيخ الفاني الاّ ان يعاون برأي او قتال2
  .) يجوز قتل الصبيان و النساء و ان لم يعاونوا4

 8؟كدام مورد، با مضامين عبارت زير، سازگارتر است ـ   
  .»المطالبةفي بلده يقابله و لا ضامناً لعدم استحقاق  يترك مالاً حلوله قبل رجوعه و لمعه من الجهاد و ان علم إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه من«

  تواند مديون به دين مؤجل را از رفتن به جهاد منع كند. نمي دائنچون دين مؤجل سبب مطالبه بالفعل نيست، ) 1
  حيح است كه رزمنده مديون مالي در شهر نداشته باشد و ضامني هم براي اداي دينش نداشته باشد. ) منع مديون از جهاد توسط دائن، تنها در صورتي ص2
  كند، چون با وجود وجوب جهاد، دائن استحقاق مطالبه دين خود از مديون را ندارد. ) تكليف به انجام جهاد، در هر حال با تكليف به اداي دين تزاحم نمي3
توانـد مـديون را از رفـتن بـه جهـاد منـع       ش از زمان بازگشت از جبهه باشد و مديون ضامن هم نداشته باشد، دائن مي) اگر سررسيد دين مديون، پي4

  نمايد. 
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 9؟تر استكدام مورد، با متن عربي زير، مناسب ـ  
  »ف أجده فيه بيننا.لو تحاكم الينا ذميان كان الحاكم مخيراً بين الحكم عليهما بحكم الاسلام و بين الاعراض عنهم بلاخلا«

كند يا از باب امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، از آنـان       وفصل دعواي دو ذمي توسط حاكم اسلامي، حاكم يا براساس مباني اسلام حكم ميدر حلّ) 1
  نمايد. اعراض و روگرداني مي

اسلامي، حاكم مجاز است از رسيدگي به دعـوا خـودداري   ) اختلافي در ميان فقيهان شيعي نيست كه در صورت طرح دعوا توسط دو ذمي نزد حاكم 2
  كند. 

   حل از نظر فقه، حكم براساس مباني اسلامي است و در اين باره، اختلافي ميان فقيهان وجود ندارد. وفصل دعواي ميان دو ذمي، تنها راهدر حلّ )3
  وفصل كند. دشان حلّ) حاكم اسلامي، مخير است كه دعوي را براساس احكام اسلام يا شريعت خو4
 10؟در خصوص عبارت زير، كدام مورد صحيح است ـ   

  » أجمع.ان سبي الطفل منفرداً عن أبويه الكافرين: يتبع السابي في الاسلام كما هو المحكي عن المخالفين «
ان باشد، متفاوت است. در صـورت اخيـر، اسـيركننده    حكم دين طفل، بسته به اينكه او همراه با پدر و مادر غيرمسلمان خود اسير شود يا جدا از آن) 1

  مسئول نگهداري و صيانت از طفل خواهد بود. 
شود، بر وي تنهايي و جدا از پدر و مادر در جنگ اسير شود، همه احكامي كه بر پدر و مادر نامسلمان او اجرا مينظر همه مخالفان، اگر كودكي به) به2

  نيز اجرا خواهد شد. 
  شود. اين مطلب از تمام فقيهان اهل سنت هم نقل شده است. اند، جاري نميالنبي بر اطفالي كه جدا از والدين كافر خود اسير شدهبا) احكام س3
  شود. تبع شخصي كه او را اسير كرده، مسلمان تلقي ميپدر و مادر در جنگ اسير شود، به تنهايي و جدا از) اگر طفل به4
 11؟و محتواي عبارت زير، كدام مورد صحيح استبا توجه به مضمون  ـ  

عليه. قال االله تعالي: و إن أحد من المشـركين اسـتجارك   الاجماع بقسميه الذّمام و الامان بيننا و بين المسلمين كما في المنتهي بل  مشـروعیة لاخلاف في «
  »فأجره حتي يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه.

  حاول استماع كلام االله جائز.إعطاء الامان إلي المشرك الذي ي) 1
. الاجارة) لابأس باستيجار غيرالمسلم ضمن عقد 2   و عليه الاجماع نقلاً و عقلاً
.  الدقّة نهایةفي  الامانة) المسلمون متفقون علي لزوم أداء 3   بلافرق بين ان يكون المؤتمن مسلماً او مشركاً
اذا كـان المشـرك علـي اسـتعداد      جـائزة هم مع بعض، و اما بين المسـلمين و المشـركين فهـي    بين المسلمين بعضکالودیعة  الامانیة) لابأس بالعقود 4

  لاستماع كلام االله. 
 12؟كدام مورد، با مضمون و محتواي عبارت زير، سازگارتر است ـ  

  »مالاً أو نفساً في حال الحرب فضلاً عن غيره ضمنه.لو اتلف الباغي علي العادل أو تابعه ولو ذمياً «
 د. باغي حتي اگر از اهل ذمه باشد، ضامن تلف مال يا جاني است كه اتلاف كرده است. در اين حكم، تفاوتي ميان حالت جنگ و غيرجنگ وجود ندار) 1
  كند.  ) هر گاه ذمي، عليه امام عادل يا كسي كه پيرو امام عادل است بغي كند، ضامن خساراتي است كه بر ديگران درحال جنگ وارد مي2
  شده مربوط به مسلمان باشد يا ذمي، تفاوتي نيست. ) در ضمان اتلاف باغي، ميان اينكه مال يا جان تلف3
  هايي است كه درحال جنگ وارد آمده است. ) كسي كه بر امام عادل بغي كند، تنها ضامن خسارت4
 13؟الملل قرابت داردمضمون عبارت زير، بيشتر با كدام مفهوم در حقوق بين ـ  

د، و يتاكـّد علـي الا    « قـرب  ولو خيف علي بعض المسلمين وجب عليه الدفاع، فان عجز وجب علي من يليه مساعدتهُ، فان عجز الجميع وجب علي مـن بعـ
  »فالاقرب.
  ) سيستم امنيت جمعي 4  ) مداخله بشردوستانه  3  ) دفاع فردي و جمعي 2  مسئوليت حمايت ) 1
 14؟ير، سازگاري داردكدام مورد، با مفهوم عبارت ز ـ   

  »يكثر سوادهم. ، نعم تستحب لئلاّالهجرةتمنعه، فلاتجب عليه عشیرةٍ او  لقوّةٍ شعار الاسلام اقامةمن يمكنه المقام في بلد الشرك مع «
  كسي كه در بلاد شرك اقامت دارد، بايد شعائر اسلامي را برپاي دارد. ) 1
  ش، مستحب است به بلاد شرك هجرت كند. ) كسي كه توانايي دارد براي كسب سواد و دان2
  ) مسلماني كه در بلاد شرك اقامت دارد، اگر قوم و عشيره مانع او شوند، هجرت بر او واجب نيست. 3
  كند، چنانچه قدرت برپايي شعائر ديني را ندارد، واجب است مهاجرت كند. ) مسلماني كه در بلاد شرك زندگي مي4

 



  127   98) ـ دكتري 2156الملل عمومي كد (سؤالات حقوق بين  دكتري يكمدرسان شريف رتبه 

 15؟الابوين للولد في الجهاد ما هو الصحيح في اذن ـ  
  والدين حقّ منع فرزند را براي شركت در جهاد ندارند. ) 1
  شود. ) زمان حضور امام معصوم (ع)، اذن والدين ساقط مي2
3 .   ) شركت در جهاد ابتدايي، متوقف بر اذن والدين است، مطلقاً
  ند.  توانند فرزند را از جهادي كه واجب كفايي است، منع كن) والدين مي4

 16؟ما هو الصحيح في شرط جواز الامان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ـ  
  ان يكون بعد الأسر )4  الجزیةان يكون مع بذل  )3  ن يكون قبل الأسر) ا2  ان يكون باذن الامام (ع)) 1

 17؟و حكمها و شروطها المهادنةما هو الصحيح في معني  ـ  
  .للمسلمين المصلحةمع  جائزةٌمن الامام او من نصبه لذلك و هي  ینةمدة معالمعاقده علي ترك الحرب ) 1
   .القتال بين طائفتان من المؤمنين باذن الامام او من نصبه لذلك و هي واجبه متارکةالمعاهده علي  )2
  .لعشرين سنواتجائزةٌ ) المعاقده علي السلم مع الكفار و المشركين باذن الامام او نائبه و هي 3
    .المسلمين إليهاحاجة مع  جائزةٌبين المسلمين و الكفار من اهل الكتاب و هي  لحةلمصا) ا4

 18ل  الغنیمةما هو الصحيح في حكم  ـحو؟من اموال المشركين كالارض و المساكن و الشجرمما لاينقل و لاي  
  تتعلق بالامام و المجاهدين دون غيرهم. ) 1
  .  المصلحةالامام من  ) يقسم بين المسلمين جميعا بما يراه2
  ) تتعلّق بجميع المسلمين، سواء في ذلك المجاهدون و غيرهم.  3
  و من حضر القتال و ان لم يقاتل حتي الطفل.  المقاتلة) يقسم بين 4

 19؟با توجه به متن زير، كدام مورد صحيح است ـ   
ي يفيئَ او يقتل و قتالهم كقتال الكفاّر و لاتُسبي نسائهم و لا ذراريهم في المشهور و حتّعليهم السلام فهو باغٍ يجب قتاله  الائمة من خرج علي المعصوم من«

  »العسكر.لاتملك اموالهم التّي لايحويها 
  شود. اموال خوارج، مطلقاً به غنيمت گرفته نمي) 1
  ، از هر حيث، مانند جنگ با كفار است. بغاة) جنگ با 2
  وال خوارج، با امام است. ) تصميم درباره زنان و كودكان و ام3
  شوند. هاي داخلي بين مسلمانان، زنان و كودكان به اسارت گرفته نمي) در جنگ4

 20در كفأها صاحبها«مراد از  ـ؟در عبارت زير چيست» فأخذت حتي الق  
ا  صـاحبها  فأخذت حتي القدر كفأها (أي امالها و قلبهـا)  هم فإنه أمر برد أموالالبصـرة  السلام في أهل علي عليه بسیرةعملاً  البغاةأموال  قسمةالأصح عدم « لمـ

  »عرفها و لم يصبر علي أربابها.
  .الکفایةالسلام) اخذ من الاموال بقدر ) الامام (عليه2  صاحب القدر وهبها لمتصرّفها.  ) 1
  صاحبها. السلام) اخذ القدر الذي كفأها) الامام (عليه4  ) صاحب القدر اهرق ما فيها و اخذها.3

 21؟نيست المللي مستمركدام مورد، عمل متخلفانه بين ـ  
  آپارتايد ) 4  ناپديدسازي اجباري   )3  ) اشغال  2  مصادره  ) 1

 22؟اي استانتساب قتل جمال خاشقچي در سر كنسولگري عربستان سعودي در شهر استانبول تركيه به دولت عربستان، ناشي از چه رابطه ـ  
  ارگانيك   )4  مشاركت   )3  كنترل  ) 2  معاونت  ) 1

 23ائـل  اگر امضاي معاهده، يكي از اشكال رضايت به التزام در قبال معاهده بوده و در نتيجه اثر مطلق دارد، پس چگونه براي آن، اثر نسـبي نيـز ق   ـ
  ؟اندشده

   ويب. منزله تصاثر مطلق، مربوط به امضا به شرط تصويب است و اثر نسبي، مربوط به امضا به )1
  منزله تصويب است و اثر نسبي، مربوط به امضا به شرط تصويب. ) اثر مطلق، مربوط به امضا به2
  ) اثر مطلق و نسبي، هر دو داراي آثار حقوقي يكساني هستند.  3
  ) اثر مطلق و نسبي، تأثيري در التزام در قبال معاهده ندارند. 4
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 الملل عمومي  پاسخنامه حقوق بين 
 

 
 المللي)هاي بينازمانالملل عمومي، حقوق سمجموعه دروس تخصصي (متون فقه (جهاد)، حقوق بين

شود. برخي اخبار مربوط به فتح (عنوه) مطلق است و ناميده مي (عنوه)دست آمده باشد، زمين مفتوح اراضي مواتي كه با فتح و جهاد به  »2«ـ گزينه 1
خصوص شوند. هرچند درراضي موات نيز مياين اخبار با اطلاقي كه دارند، شامل ا». هر چه با شمشير و جهاد گرفته شود، ملك مسلمانان است«گويد: مي

دست آمده باشد به بايد گفت طبق عبارت مطرح شده در سؤال اراضي مواتي كه با فتح و جهاد به ،ميان فقها اختلافاتي وجود دارد (عنوه)زمين مفتوح 
  .تمامي مسلمين و از جمله غانمين تعلق دارد

  
و  2شود نه كفار غير اهل كتاب (رد گزينه باشد از كفار اهل كتاب (مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان) اخذ ميه كه يكي از شرايط ذمه ميجزي  »1«ـ گزينه 2
 مسلمانان). درخصوص كفار غير اهل كتاب (كفار حربي)، لازم نيست كه اعطا پناهندگي (امان) تنها از طرف امام (ع) صادر شود بلكه از طرف هريك از 3

  ).4نسبت به هريك از كفار باشد، جايز است (رد گزينه 
  

جايي است كه حوزه اسلام مورد حمله دشمن قرار گرفته، يعني جنبه دفاع دارد، به اين معنا كه دشمن يا قصد دارد  يكي از اقسام جهاد آن  »4«ـ گزينه 3
خواهد يك عده افراد را اسير هاي اسلامي را اشغال كند، يا قصد استيلا بر افراد را دارد و مييا قسمتي از سرزمين استيلاء پيدا كند و همه بر بلاد اسلامي

شكلي كه امروز وجود دارد و منابع و معادن و غيره شكل شبيخون زدن، يا بهيا به ـمسلمين را به شكلي بربايد  خواهد اموالكند و ببرد، يا حمله كرده و مي
اولاد و ذريه مسلمين تجاوز كند. بالاخره اگر چيزي از مال يا جان يا  خواهد به حريم و حرم مسلمين، به نواميس مسلمين، بهو يا مي ـكنند غارت ميرا 

و غيرآزاد، واجب است و يا اموري كه براي مسلمين محترم است مورد حمله دشمن قرار گيرد، در اينجا بر عموم مسلمين اعم از زن و مرد، و آزاد  سرزمين
اند ها مورد تجاوز قرار گرفتهجهاد] به افرادي كه خود آن در اين جهاد شركت كنند، و در اين جهاد اذن امام يا منصوب از ناحيه امام شرط نيست. [اين كه

ها خودشان كافي جب است مگر اينكه بداند كه آنپيدا كند وا اختصاص ندارد بلكه بر هر مسلماني كه اطلاع ؛(سرزمينشان، مالشان، جانشان، ناموسشان)
وجود او هست واجب است.  الا اگر بداند نياز به ندارند، و ها قوي است و نيازيكنند، يعني قدرت دشمن ضعيف است و قدرت آندفاع مي هستند، خودشان

ها دفاع كند مگر اينكه از قدرت و ا كند بر وي واجب است كه از آنلذا با توجه به عبارت مطرح شده اگر شخصي از تهاجم به سرزمين اسلامي آگاهي پيد
  كنندگان را دارند.ها بدون هيچ كمكي توان مقابله با حملهتوانايي مورد حمله قرار گرفتگان آگاه باشد. يعني بداند آن

  
ظفند بودجه نيروهاي مردمي ودارد. براي مثال اگر فرمانده بگويد برخي افراد متمول معين م عبارت مطرح شده در سؤال به جهاد مالي اشاره  »2«ـ گزينه 4

و اين جهاد مالي، جهاد مستقل از  آيدوجود مينام جهاد مالي بهشود و آن زمان جهادي بهها واجب تلقي ميله براي آنئاين مس ،مين كنندأو داوطلب را ت
شود. آيات فراواني در اين زمينه هست. لقوله ه اجازه و بذل ندارد. جهاد مالي با فرمان فرمانده و صاحب جهاد، واجب ميجهاد با بذل نفس است و ارتباطي ب

 رهِوا أَنْ يجاهدوا بأِمَوالهمِ و أَنْفسُهمِ فيو كَ«همچنين در مقام مذمت: » سبيلِ اللَّه ذلكمُ خيَرٌ لَكمُ إِنْ كُنتْمُ تعَلَمونَ و جاهدوا بأِمَوالكمُ و أَنْفسُكمُ في«تعالي: 
بيلِ اللَّهقُوا في«، همچنين آيه شريفه: »سأَنْف نينَ وسحالْم بحي نُوا إِنَّ اللَّهسأَح لُكَةِ وإلِىَ التَّه ُديكملا تلُْقُوا بأَِي و بيلِ اللَّهيعني انفاق نكردن در جهاد، » س

 كت است.هلا
به بياني ديگر اگر  ؛شودكيد شامل معذورين هم ميأ، اين ت»و جاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده«ست كه نيابت بردار است. مانند: بعضي از اوامر جهادي نيز ه

تواند خودش در جهاد حاضر شود يا هم مي مؤسر(توانگر)در همان اندازه بايد جهاد كند. لذا شخص  ،تواند حضور يابد اما پول و امكانات داردشخصي نمي
ها آن ،را تجهيز كند. مختلف الشيعه (علامه) هم به اين مطلب اشاره كرده است كه اگر تعداد اشخاص نيازمند و فقير زياد باشد معسر (نيازمند)شخص 

دهند و معذورند از رفتن، بر نائب و منوب واجب است تا امر جهاد توانند پول بافراد غني زياد باشند كه فقط مي اگر توانند با جانشان فداكاري كنند، ومي
  ند و واجب كفايي با همكاري همه محقق شود.يزمين نما

  
كند حرام است. اما اگر تواند آشكارا به شعائر اسلام مانند اذان، نماز، روزه و مانند آن عمل اقامت در سرزمين مشركان براي كسي كه نمي  »3«ـ گزينه 5

كند برپا دارد هجرت بر وي واجب نيست. در اينجا هجرت بر وي تواند شعائر را به جهت برخورداري از قدرت و يا خويشاوندي كه از او حمايت ميكسي مي
درت داشته باشد. بنابراين اگر طور بايد اضافه كرد كه حرمت اقامت در سرزمين كفار، تنها درصورتي است كه شخص بر هجرت قمستحب است. همين

اشكال است. آنچه در عبارت تواند شعائر اسلام را به پا دارد بيواسطه بيماري يا فقر و مانند آن ممكن نباشد، اقامت شخص در سرزميني كه نميههجرت، ب
برخورداري از قدرت و يا خويشاوندي كه از او حمايت تواند شعائر را به جهت كسي مي ؛ چنانچهله استئمطرح شده در سؤال وجود دارد اشاره به اين مس

در لغت به معناى پاكى، پاك شدن از عيب، دورى، رهايى و خلاص شدن » برائت«هجرت بر وي واجب نيست.  اصل برائتكند برپا دارد با استناد به مي
يا اصل » دليل فقاهتي«به ها آناست كه از مجموع  چهارگانه مفاد حكم ظاهري و از اصول عملي، از اصطلاحات علم اصول، با »اصل برائت«آمده است. 

ء شود. نقش اساسى اين اصل، تعيين وظيفه عملى براى مكلف در صورت شك در حكم واقعي است؛ يعنى هرگاه مكلف در حرمت يا وجوب شىعملي ياد مى
فحص، دليلى نيافت، علماى علم اصول به مقتضاى اين اصل، به برائت ذمه و يا فعلى، به جهت نبود دليل يا اجمال آن يا تعارض دو دليل شك كرد و پس از ت

  كنند.مكلف نبودن وى حكم مى
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و را كه بايد ا ،قتل كافر حربي واجب است، اگر امكان دستيابي به وي متوقفّ بر امر حرامي نباشد  ،براساس عبارتي كه در سؤال آمده است  »1«ـ گزينه 6
شود مگر آنكه له تخيير ميئحكم مس ،علت تعارض يك فعل حرام با يك فعل واجبكه دستيابي به وي متوقفّ بر يك امر حرام باشد بهكشت. اما درصورتي

نيز با توجه به  )3(ه كه اشاره به مطلق بودن تخيير دارد نادرست است. گزين )2(گزينه  ،علت وجود قيد ترجيحدر اين بين ترجيحي وجود داشته باشد. به
 )4(آيد. در اين ميان گزينه توضيحات داده شده نادرست است چرا كه اگر قتل متوقفّ بر فعل حرام باشد در صورت نبود ترجيح مسئله تخيير پديد مي

ر صورت توقف بر امر حرام تخيير ترين پاسخ اين عبارت است كه حكم كافر حربي دترجمه و تفسيري ناقص از عبارت مطرح شده در سؤال است. لذا كامل
  است، مگر آنكه ترجيحي در بين باشد.

  
د. اما كشتن ا در نبرد شركت كند بايد كشته شواي كه سن او كمتر از پيرمرد ازكارافتاده باشد، اگر اظهارنظر كند و يراهب و مرد سالخورده  »3«ـ گزينه 7

جايز ها آنكه كشتن ). از كساني2(رد گزينه  نظر يا شركت در جنگ به دشمن كمك كندمگر اينكه با اظهار ،خ الفاني) جايز نيستپيرمرد ازكارافتاده (شي
). كشتن كودكان و زنان هرچند به دشمن كمك 1توان كشت (رد گزينه عنوان سپر براي دشمن قرار گيرد، مينيست يعني زنان و كودكان، كسي را كه به

  ).4ز نيست مگر در صورت ضرورت (رد گزينه كنند جاي
  

شرط آنكه هنگام رفتن به جهاد زمان اداء قرض تواند از جهاد رفتنِ بدهكارِ توانگر كه توانايي بر اداء قرضش دارد ممانعت كند، بهطلبكار مي  »1«ـ گزينه 8
دار باشد، هرچند زمان اداء آن پيش از بازگشتن از جهاد برحسب عادت فرا رسد، طلبكار، حق و يا قرض او مدتچيز فرا رسيده باشد. بنابراين اگر بدهكار، بي

داشتن اينكه دار است نه دين حال و با درنظرال، به اين علت كه بحث در خصوص دين مدتؤندارد وي را از جهاد منع كند. با توجه به عبارت مذكور در س
دار (اداي دين) بايد گفت اين عبارت كه چون دين موجل سبب ها حال است (جهاد) و ديگري مدتگيرند كه يكي از آنگر قرار ميدو واجب در برابر يكدي

 ها با مضمون عبارتنسبت به ساير گزينه )1(تواند مديون به دين موجل را از رفتن به جهاد منع كند. بنابراين عبارت گزينه مطالبه بالفعل نيست، دائن نمي
  الكلام سازگارتر است.عربي جواهر

  
صورت دادگاه اسلامي مخير است يا براساس قوانين اسلام فر ذمي يا حربي مستامن باشند، درايناگر در دعاوي شخصي هر دو طرف دعوا كا  »2«ـ گزينه 9

اگر آنان نزد تو آمدند ميان آنان حكم كن يا «سوره مائده آمده است:  42نانچه در آيه طوركلي از صدور حكم اعراض كند چهبين آنان حكم صادر نمايد يا ب
كني، با عدالت حكم كن كه ها حكم ميتوانند هيچ زياني به تو برسانند و اگر ميان آننظر كني نمياگر از آنان صرف ر،اگر خواستي آنان را به حال خود واگذا

شود. چنانچه اين دادگاه حكم خصومت ميوفصل حلرت اعراض دادگاه اسلامي از صدور حكم، دادگاهي از كفار، متصدي در صو» خدا عادلان را دوست دارد.
تواند آن را نقض كند. اين اعراض از باب امر به معروف و نهي از منكر حق صادر كند مشكلي نخواهد بود؛ ولي اگر برخلاف حق حكم كند، دادگاه اسلامي مي

طور كه پيش از اين اشاره شد حاكم اسلامي ميان انتخاب قانون اسلامي براي صدور حكم و اعراض از رسيدگي مخير است (رد همان ،)1 نيست (رد گزينه
اساس شريعت خود ذميان وفصل دعوا برحلاي به هيچ اشاره ،الكلام آورده شدهرح شده در سؤال كه از كتاب جواهرطور در عبارت عربي مط) همين3گزينه 

  ).4نشده است (رد گزينه 
  

لذا اگر  ؛است كه پدر يا جد وي يا پدر يا مادر وي همراهش نباشند اين شوديكي از شروط حكم به طهارت طفلي كه در جنگ اسير مي  »4«ـ گزينه 10
صوص يكي از شود. در همين خاسير كرده است، مسلمان تلقي ميطفلي در جنگ اسير شود كه پدر و مادر وي همراهش نباشند به تبع شخصي كه او را 

تابع  ،شود بچهبا استناد به اين قانون كه طفل در اسلام و طهارت تابع متكفل خود است. نتيجه اين كه معلوم مي 9المصباح جلد اعلام معاصر در منهاج
ها، واقع تبعيت مسبي از سابي از حيث سرپرستي و كفالت اوست. در ميان گزينهدر چه اقربا و چه حتي سابي. و باشد چه پدر و مادر باشدسرپرست خود مي

 )2(ليت نگهداري و صيانت از طفل توسط اسير كننده است كه ربطي به عبارت عربي ندارد. علت نادرستي گزينه ئواشاره به مس) 1(علت نادرستي گزينه 
  النبي اشاره كرده است.باعربي مطروحه در سؤال به احكام س نيز بدون ارتباط با عبارت )3(ه شمول احكام پدر و مادر كافر نسبت به طفل است و گزين

  
چيزي است كه دلالت كند بر سلامت و امنيت جاني و مالي كافر در پاسخ به تقاضاي او. در عقد امان، تقاضاي كافر و نيز  هرامان، كلام و   »1«ـ گزينه 11
حال، در اصل هرنكه مورد امان، جان و مال باشد، شرط نيست؛ زيرا جايز است مورد آن جان و مال، يا يكي از آن دو، يا چيزي غير از اين دو باشد. بهاي

طور ظر دارند. هميننآن اتفاق همگي برتوان گفت اسلام نيست، بلكه مي فقهايدر بين  توجهيمشروع بودن امان و دادن رواديد به كافران، اختلاف درخور 
و اگر كسى از مشركان از تو پناه بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود [و در آن بينديشد] سپس او را «سوره مباركه توبه چنين آمده است:  6در آيه 

هايي پناه كردن است لذا ساير گزينه ستن يا طلبمعناي پناه خوادر آيه شريفه مذكور استجارك به» ها گروهى ناآگاهند.به محلّ امنش برسان، چرا كه آن
  .)3كه به عقود اجاره و وديعه اشاره دارند صحيح نيستند. همچنين بحث امان در خصوص امنيت جاني و مالي كافر است نه مسلمان (رد گزينه 

  
ا پيشواي معصوم عليه السلام شكسته و از اطاعت وي بيرون رفته باشد. از اين عنوان در شود كه بيعت خويش را باغي به كسي اطلاق ميب  »3«ـ گزينه 12

مانند جواز خوردن ذبيحه ايشان،  ـباب جهاد بحث شده است. باغي هرچند در باطن در زمره كفّار است، ليكن برحسب ظاهر، احكام جاري بر مسلمانان 
او نيز جاري است. جهاد با باغي درصورت دعوت امام معصوم عليه السلام يا منصوب از سوي ايشان، واجب و بر  ـازدواج با آنان، حرمت اموال و ناموسشان 

را به جهاد  شود، مگر آنكه امام عليه السلام فرد يا افراد خاصيسرپيچي از آن، گناه كبيره است. با قيام به جهاد در حد كفايت، وجوب از ديگران ساقط مي
صورت، بر آنان اجابت، واجب عيني خواهد بود. فرار از جنگ با باغي همچون فرار از جهاد با كافر و مشرك، حرام، بلكه از گناهان كبيره اينفراخوانَد كه در

پايان جنگ گردد و درصورت استنكاف، تا شود. درصورت پذيرش، آزاد مياست. اگر باغي در حال جنگ اسير گردد بيعت با امام عليه السلام بر او عرضه مي
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كه هسته مركزي نداشته باشند، ماند. پس از خاتمه جنگ اگر باغيان، توبه كنند، يا سلاح خود را بر زمين نهند يا فرار نمايند درصورتيدر بازداشت مي
ن صورت كشتن مجروحان و تعقيب شوند. در ايمانند يا كشته ميداشتن هسته مركزي، در زندان مي شوند اما درصورت فرار باغيان واسيرانشان، آزاد مي

  فراريان نيز جايز است.
  

ها از عهده دفاع بر نيايند، بر شود [نه بر ديگران]، و اگر آنها جهاد واجب مياگر بعضي از مسلمانان بر جانشان بترسند، تنها بر همان  »2«ـ گزينه 13
ها نيز از عهده دفاع بر نيايند، بر ساير مسلمين كه دورتر هستند، شود. و اگر مجموع آنها واجب مياري كردن آنمسلماناني كه به ايشان نزديك هستند، ي

  همين ترتيب. ترند موكدتر است و بهي كه نزديكشود. وجوب كفايي كمك كردن، بر كسانواجب مي
الملل نسبت به جنگ و اصل منع توسل به زور نگريست؛ زيرا تا آغاز قرن بيستم با بسط و تكامل دفاع مشروع را بايد در قبال سابقه توسعه كلي حقوق بين

دفاع مشروع نبود. لذا دفاع مشروع داراي براساس عمومي، نياز به توجيه آن اقدامات الملل بينحقوق براساس آزادانه و طور بهبه جنگ  هادولتجواز مبادرت 
توسل به نيروي هرگونه كه آزادي توسل به جنگ، محدود شد دفاع مشروع اهميت يافت به نحوي كه امروزه در  اهميت نسبتاً كمي بود. در آغاز قرن بيستم

سوز طي دو بار در مدت يك عمر شود. منشور ملل متحد اولاً با تأكيد بر اين كه جنگ خانماناستناد مي مشروع فردي يا جمعينظامي به حق دفاع 
منظور نيل به زندگي بهتر توأم با صلح و امنيت و حفظ الملل بهخواهد در روابط بينمي هادولتصائب اسفباري نمود، از انساني، بشر را دچار مشكلات و م

ان محدوديتي توجايي كه نمي ثانياً از آن .)2ماده  4(بند  ندحقوق انسان از توسل به زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي هر كشوري خودداري نماي
كه براي كشورهايي  جمعيطور بهفردي و خواه طور به) را خواه 51ايجاد كرد، منشور حق دفاع مشروع (ماده  هادولتورزي برخي خواهي و طمعدر فزون

اسي ها و علماي حقوق بنا به مقتضيات سيقرن گذشته دولتهمين دليل در طول نيماند، به رسميت شناخته است. بهمورد حمله مسلحانه قرار گرفته
المللي در آراي عنوان يكي از قواعد مهم حقوق بينتفاده از حق طبيعي دفاع مشروع بهاس اند.خارجي و داخلي به تفسير موسع و مضيق از آنان پرداخته

ادگستري در قضية دعوي المللي دوردار بود، به طوري كه ديوان بينسزايي برخهها و عقايد علماي حقوق از اهميت بالمللي، عملكرد دولتقضايي بين
 م) حق دفاع مشروع جمعي را در صورت حملة مسلحانه مورد تأييد قرار داد. 1986نيكاراگوئه عليه امريكا (

اقدام شود. جهاد تدافعي يعني اي كه در قالب جهاد تدافعي معنا ميگونهسزايي برخوردار است؛ بههدر نظام حقوقي اسلام نيز قاعده دفاع مشروع از اهميت ب
است؛ زيرا حق هر كشور الملل بينهمان تعريف قاعده دفاع مشروع در حقوق درواقع به عمليات نظامي كشور اسلامي در مقابل تهاجم و تجاوز مسلحانه كه 

حمله مسلحانه، نسبت به دفع  صورتدهد با جهاد دفاعي خود، دردستور مياست كه براي محافظت در برابر متجاوز از خود دفاع كند، لذا اسلام به مسلمانان 
 ،لذا همانطور كه از توضيحات مشخص است اشغالي بيرون برانيد و از جان و مال و عقيدة خود دفاع كنيد.هاي حمله اقدام نموده و تجاوزگران را از سرزمين

  قرابت دارد. الملل بينعبارت عربي مطروحه در سؤال با مفهوم دفاع فردي و جمعي در حقوق 
  

تواند آشكارا به شعائر اسلام مانند اذان، نماز، روزه و مانند آن عمل كند حرام است. اما اقامت در سرزمين مشركان، براي كسي كه نمي  »4«ـ گزينه 14
لام وجود دارد، هجرت از سرزمين مشركان درخصوص كسي كه به جهت برخورداري از قدرت يا خويشاوندي كه از او حمايت كند، امكان برپايي شعائر اس

  كند چنانچه قدرت برپايي شعائر ديني را ندارد، واجب است مهاجرت كند.واجب نيست. بنابراين براي مسلماني كه در بلاد شرك زندگي مي
  

خصوص آن پسر يا ضعيف شدن مسلمانان از سبب دستور امام (ع) بهبهه شرط آنكه توانند پسر را از جهاد ابتدايي منع كنند بپدر و مادر مي  »4«ـ گزينه 15
شود و مانند ساير واجبات عيني، مقاومت در برابر دشمن بدون حضور او، جهاد بر وي متعين نشده باشد زيرا در اين دو صورت جهاد بر وي واجب عيني مي

  انجام آن منوط به اذن پدر و مادر نيست.
  

اما پناه دادن امام  ،تك افراد مسلمين صادر شود اين است كه پيش از اسير شدن كافر باشدكه از طرف تكشرط جواز پناه دادن درصورتي  »2«ـ گزينه 16
  باشد.(ع) پس از اسارت كافر نيز ممكن مي

  
شود، پيماني است كه از سوي امام (ع) يا كسي كه بس ميان مسلمانان و كفار محسوب ميلح با كفار كه يكي از موارد آتشمهادنه يا قرارداد ص  »1«ـ گزينه 17

بر ترك جنگ براي مدتي معين در قبال گرفتن مالي از كفار و يا در برابر ها جايز است مبنيكفاري كه نبرد با آن امام او را براي صلح نصب كرده است با
كمترين مقداري است كه امام مصلحت بداند و حداكثر مدت صلح ده سال است. پيمان صلح با كفار هر زماني كه در آن براي مسلمين مصلحتي  چيزي كه

  باشد، جايز است.
  

م غيرمنقول)، متعلق به همه مسلمين است ئو درختان (غناها از اموال مشركين كه قابل نقل نبوده و غيرقابل تحول است مانند زمين، خانه  »3«ـ گزينه 18
  اند.طور مساوي سهيمو مجاهدين و غير آنان در آن اموال به

  
به اطاعت امام السلام خروج كند باغي [شورشي] است، جنگ با وي واجب است تا وقتي كه كسي كه بر امام معصوم از ائمه طاهرين عليهم  »4«ـ گزينه 19

شوند و به اجماع فقها، اموالي از ها به اسارت گرفته نميزنان و فرزندان آن ،برگردد و يا كشته شود و جنگ با او همانند جنگ با كفار است. بنابر قول مشهور
طور كه مشخص است در اين عبارت آيند. همانبه ملكيت مجاهدين اسلام در نمي ـگرچه از اموال منقول باشد  ـآنان كه سپاه اسلام آن را محاصره نكرده 



  139   98) ـ دكتري 2156الملل عمومي كد (سؤالات حقوق بين  دكتري يكمدرسان شريف رتبه 

همچنين بايد توجه داشت كه جنگ با بغات از  ).3گيري امام (ع) در خصوص اسارت زنان و فرزندان و غنائم مطرح نشده است (رد گزينه صحبتي از تصميم
غنيمت گرفتن اموال نيز  .)2كفار است نه از هر حيث (رد گزينه ها مانند وجوب كفايي و لزوم پايداري و برخي ديگر از احكام همانند جنگ با برخي جنبه

  ).1ممنوع نيست فلذا اموالي كه سپاه اسلام آن را محاصره كرده قابل غنيمت گرفتن است (رد گزينه  مطلقاً
  

كه سپاه آن را محاصره كرده و باغيان بر مخالفت، شود [حتي درصورتيميتقسيم ن تر آن است كه اموال آنان مطلقاًصورت قول صحيحدراين  »3«ـ گزينه 20
صاحبانش] گرفته  اصرار داشته باشند] به استناد به رفتار علي (ع) [در جنگ جمل] زيرا حضرت به بازگرداندن اموال آنان دستور داد و اموال مذكور [از طرف

اهدين اسلام آن را تصرف كرده و در آن غذايي پخته بودند] وقتي صاحبش [فرمان حضرت علي شد، حتي ديگي [كه از آنِ شخصي از اهل بصره بود و مج
هاي ديگ صبر كننده(ع) را شنيد و آمد و] فهميد كه آن ديگ مال اوست ديگ را [با غذاي داخل آن] واژگون كرد و روي زمين ريخت و تا آمدن تصرف

طور كه از ترجمه عبارت عربي تصريح شده در سؤال خاطر اعتماد به فرمايش آن حضرت بود.] همانن بهنكرد [تا غذا را بردارد و سپس واژگون كند و اي
) و نه امام (ع) ديگ را 2قدر كافي برداشتند (رد گزينه ) و نه امام از اموال به1كنندگان بخشيد (رد گزينه صاحب ديگ نه آن را به تصرف ،مشخص است

  )4برداشتند. (رد گزينه 
  

 كل به دارد، مستمر ماهيت كه فعلي موجببه دولت توسط الملليبين تعهد نقض دولت، الملليبين وليتئمس طرح 14 ماده 2 بند موجببه  »1«ـ گزينه 21
 به هم دارد مستمر ويژگي يا يافته خاتمه تخلفانهم فعل اينكه اساساً. يابدمي توسعه نيست الملليبين تعهد با مطابق و داشته استمرار فعل آن كه ايدوره
 مزبور، شخص سرنوشت كهزماني تا را شخص اجباري ناپديدسازي بشر، حقوق آمريكايي دادگاه مثال عنوانبه. دارد بستگي قضيه شرايط به هم و اوليه تعهد

 واقع در و است مزبور اموال مالكيت انتقال آن نتيجه كه شود انجام انونيق فرايندي طي مصادره كههنگامي. است دانسته مستمر متخلفانه فعل است، نامعلوم
 مصادره كه مواردي در اما شودمي قلمداد آني متخلفانه فعل و است يافته خاتمه خودخوديبه مصادره دهد،مي رخ خاص زماني نقطه يك در مالكيت سلب

 اصولاً آمده، كلي صورتهب مصادره سؤال صورت در كه دليل اين به اما. بود مصادره نوع ينا بودن مستمر به قائل توانمي دهد،مي رخ خزنده صورتهب
 .شودمي قلمداد آني متخلفانه عمل مصادره

 يا شكنجه از ناشي رنج و درد مثال عنوانبه. ندارد مستمر ويژگي يابد،مي تداوم زمان در آن نتايج و آثار اينكه صرف به فعل كه داشت توجه نكته اين به بايد
 جبران ثانويه تعهدات موضوع نتايجي، و آثار چنين. دارند ادامه همچنان مال، مالكيت انتقال يا شكنجه توقف از بعد حتي اموال مصادره اقتصادي تأثيرات
 .است سابق حالت به وضع اعاده نظير خسارت

  
براي دريافت مداركي مربوط به ازدواج خود به سركنسولگري  2018اكتبر  2ار عربستاني، پس از آنكه روز نگي روزنامهچجمال خاشق  »4«ـ گزينه 22

وي در ليست افراد عربستان در استانبول رفت، ناپديد شد. عربستان مدعي شد كه وي از سركنسولگري خارج شده اما نامزد وي اين موضوع را رد كرد. نام 
است. در روزهاي آتي،  شت. سخنگوي رياست جمهوري تركيه در ابتدا تأكيد كرد كه وي از كنسولگري عربستان خارج نشدهسلمان قرار داتعقيب بنتحت

تكه ي در كنسولگري عربستان در استانبول به قتل رسيده و تكهچدهد كه جمال خاشقاي اعلام كردند كه ارزيابي اوليه پليس تركيه نشان ميمنابع تركيه
است. درنهايت در  ريزي شده بود و كنسولگري جسد او را از ساختمان خارج كردهي از پيش برنامهچگفته شبكه الجزيره قتل جمال خاشقاست. به  شده

ي در داخل كنسولگري عربستان در استانبول را تأييد كرد، و ادعا كرد كه وي طي يك چتلويزيون رسمي عربستان قتل جمال خاشق 2018اكتبر  19تاريخ 
د القحطاني، از دستياران محمد بناست. همچنين، دستور بركناري ژنرال احمد عسيري معاون وزارت اطلاعات عربستان و سعو ره تصادفي كشته شدهمشاج

هاي نيتاستفاده نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي كشورها از مصوءصوص بايد گفت كه سوخناشناس ديگر هم بازداشت شدند. درايننفر  18سلمان، صادر و 
مي نظير قاچاق انسان و مواد مخدر و يا اشياي تاريخي يدر جرا به سابقه بوده است و خصوصاً ائم و رفتارهاي خلاف، امري مسبوقاعطايي براي پوشاندن جر

ر دولت ميزبان براي عنصر نامطلوب خواندن اختيا«ها استفادهءالملل براي پيشگيري از اين سوبسيار پر تكرار بوده است؛ اما تا به اينجا تنها راهكار حقوق بين
المللي موجود، در خصوص عنوان اسناد بينهاي دوگانه وين در خصوص مصونيت ديپلماتيك و كنسولي بهعهدنامه بوده است.» افراد داراي مصونيت

رسد انتساب قتل جمال خاشقچي در صورت به نظر ميآور دارند. درهرادبياتي بسيار مبهم و غيرالزام ،هاي اعطايياستفاده از مصونيتءپيشگيري از سو
المللي وليت بينئطرح مس ،4موجب ماده سركنسولگري عربستان سعودي در شهر استانبول تركيه به دولت عربستان ناشي از يك رابطه ارگانيك است. به

د فارغ از اينكه آن ارگان كاركرد تقنيني، قضايي، اجرايي يا شوالملل فعل آن دولت تلقي ميموجب حقوق بينرفتار هر ارگان دولتي به ـ1«ها: دولت
كزي باشد يا كاركردي ديگر داشته باشد و اعم از اينكه ارگان مذكور در سازمان دولتي چه موقعيتي دارد و اعم از اينكه ارگان مذكور عضوي از دولت مر

شرح  6در بند » موجب حقوق داخلي دولت، وضعيت مزبور را داشته باشد.د كه بهشوارگان شامل هر شخص يا نهادي مي ـ 2محلي ـ عضوي از واحد دولتي 
ترين وجه صورت گرفته است. اين ارگان به كلي 4اشاره به ارگان دولتي در ماده «الملل اشاره شده است: وليت توسط كميسيون حقوق بينئطرح مس 4ماده 

ها هرگونه ارگان دولتي از هر نوع يا اند. اين ارگانمحدود نشده ول در روابط خارجي دولتئاص مساشخموران بلندپايه، يا أهاي دولت مركزي، مبه ارگان
همچنين بايد توجه داشت كه استفاده از واژه شخص يا نهاد در اين ماده در » گيرد.مييا اشتغالاتي را اعمال كند دربرگونه و فارغ از اينكه چه كاركردها 

كند ول، يك بخش، كميسيون يا هر ارگان ديگري كه اقتدارات عمومي را اعمال ميئي يا حقوقي شامل هر شخص مسهر شخص حقيق ،مفهومي وسيع
اي داشته يا از قدرت عمومي سوء استفاده كرده است. هاي ناصحيح يا نهفتهشود. بايد اضافه كرد كه در اينجا مهم نيست كه شخص مزبور انگيزهشامل مي

خصوص اينكه به توضيحات داده شده و بهتوجه راً در سمت رسمي عمل كرده باشد اقداماتش به دولت قابل انتساب است. باهمين كه چنين شخصي ظاه
توان به هرچند با استدلالاتي مي ،تواند پاسخ مطلوبي تلقي شوداند گزينه رابطه ارگانيك ميموران رسمي عربستان در قتل جمال خاشقچي دست داشتهأم

كند (مانند قتل خاشقچي طرح چنين سوالاتي كه موارد ترديد آميز را قطعي فرض ميدرهرصورت راد توسط دولت عربستان نيز اشاره كرد. كنترل اين اف
  رسد.هاي ديگري را انتخاب كرد صحيح به نظر نميهايي گزينهتوان با استدلالموران رسمي عربستان سعودي) و ميأتوسط م
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 39 اري از كشورها، كدام مورد به عنوان حقي بشري مورد المللي حقوق بشر و در قوانين داخلي شم، در پرتو موازين بين19ـ در دوران پاندمي كوويد
  شناسايي قرار گرفت؟

   مهاجرت )4   دسترسي به طب سنتي )3  تبديل مجازات حبس) 2  دوركاري) 1

 402ـ در دعواي ايران عليه كانادا 23المللي دادگستري كدام است؟، مبناي ادعايي صلاحيت ديوان بين  
  نامه حلّ اختلافموافقت )2   يت معوقصلاح )1
) كنوانسيون3 2    جانبه پذيرش صلاحيت ديواناعلاميه يك )4  راجع به مصونيت4

 41ا نقض كرده است؟خان بر روي رودخانه هيرمند و ممانعت از ورود آب كافي به درياچه هامون، كدام اصل حقوقي رـ حكومت افغانستان با ايجاد بند كمال  
  بار از سرزمينمنع استفاده زيان )2  استفاده معقول و منصفانه) 1
   حسن همجواري )4  نيت) حسن3

 42به اتهام انتقال اجباري كودكان اوكراينـي،     » ولاديمير پوتين«جمهور روسيه المللي در صدور قرار جلب رئيسـ مبناي صلاحيت ديوان كيفري بين
  كدام بوده است؟

    واقعي (حمايتي) )4   جهاني )3    سرزميني )2  شخصي) 1

 43ـ ضمانت اجراي آراي نهاد حلّ اختلاف سازمان جهاني تجارت، كدام است؟  
   جويانهاعمال تلافي )4   اقدام متقابل )3    پرداخت غرامت )2  تعليق مزايا) 1

 44المقدس را نـاقض كـدام سـند    آويو به بيتيير محل سفارت آمريكا از تلـ دولت خودگردان فلسطين در دعواي مطروحه خويش عليه آمريكا، تغ
  المللي قلمداد كرده است؟بين

  واي پلانتاسيون  1998نامه موافقت )2  اسلو 1993نامه موافقت) 1
  وين در مورد روابط كنسولي 1963كنوانسيون ) 4  وين در مورد روابط ديپلماتيك 1961) كنوانسيون 3

 45المللـي  چهار دولت اوكراين، كانادا، سوئد و بريتانيا عليه ايران در مورد سانحه هواپيماي مسافربري اوكـراين، صـلاحيت ديـوان بـين     ـ دردعواي
  المللي بنياد نهاده شده است؟دادگستري بر كدام سند بين

   شيكاگو 1944كنوانسيون  )4   مونترال 1971كنوانسيون  )3    لاهه197كنوانسيون )2  توكيو 1963كنوانسيون ) 1

 6418المللي كه به عنوان يك كميسيون فرانسوي ـ آلماني در سالـ اولين سازمان بين 5 ها ايجاد شد، كدام است؟و تحت نظارت مستقيم آن دولت  
  المللي اوزان و مقاديركميسيون بين )2  كميسيون رودخانه دانوب) 1
   كميسيون مركزي كشتيراني در رودخانه راين )4  ) كميسيون فني رودخانه الب3

 742و ايجاد سازوكار جديـد از سـال    1996شدن دادگاه اداري ملل متحد در سال  وفصل اختلافات اداري پس از برچيدهترين تحول در حلّـ مهم 9 ، 
  كدام بوده است؟

  تضمين اجراي آراي صادره )2   وكار تجديدنظرخواهيايجاد ساز )1
  امكان اقامه دعوي توسط سازمان ملل عليه كاركنان) 4  المللي دادگستريخواهي نزد ديوان بين) فرجام3

 48ـ تغيير مقر سازمان ملل متحد، منوط به تصويب كدام ركن يا اركان اين سازمان است؟  
  عموميمجمع) 1
  شوراي امنيت )2
  عموميتوصيه شوراي امنيت و تصويب مجمع) 3
    المللي دادگستريعمومي پس از اخذ نظريه مشورتي ديوان بينتصويب مجمع) 4

 49؟نيستالمللي، تابع كدام اصل هاي بينهاي سازمانـ اجراي صلاحيت  
    كمك )4   تفويض )3   تمركز )2  تخصص) 1

 50است؟ نكردهور اعلاميه حقوق بشر هاي زير، مبادرت به صديك از سازمانـ كدام  
  سارك) 4   همكاري اسلامي سازمان )3   اتحاديه (جامعه) عرب )2  آ سه آن) 1
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 51ترين بحث مطروح در جريان كنفرانس كاپـ مهم(COP   متحده عربي چيست؟در امارات 28(
  هاي مصرفيژيويژه نفت، از چرخه انرهاي فسيلي، بهحذف برخي از سوخت) 1
  هاي فسيلي مهارشدههاي فسيلي مهارنشده با حفظ سوختحذف سوخت )2
  هاي مصرفيهاي فسيلي از چرخه انرژي) حذف كليه سوخت3
  استفاده از انرژي خورشيدي براي خودروها) 4

 52المللي نسبت به سند تأسيس خويش، ناشي از كدام مورد زير است؟ـ التزام هر سازمان بين  
   آمره بودن سند تأسيس )4   تعهد براي ثالث )3   عيني بودن سند تأسيس )2  نسبي بودن اثر معاهده) 1

 532هاي زير در اكتبريك از تحريمـ كدام 23 نسـبت بـه ايـران     2231هاي منـدرج در قطعنامـه   ساله، از عداد محدوديت 8، در اثر گذشت زمان
  برطرف شده است؟

  و هواپيماها هابازرسي كشتي )2  اياقلام و تجهيزات مرتبط با فنّاوري هسته) 1
  هاي بالستيكموشك) 4  ) تسليحات متعارف3

 54؟شودنميعمومي محسوب ـ كدام مورد، از اركان فرعي مجمع  
    لمللاكميسيون حقوق بين )4   كميسارياي عالي حقوق بشر )3   كميته ششم حقوقي )2  شوراي حقوق بشر) 1

 55؟نيستهاي ملّي، در كدام مورد زير، قابل مشاهده ـ شخصيت حقوقي سازمان در محدوده نظام  
  نامه منعقده سازمان با دولت ميزبانموافقت )2  معاهده مؤسس سازمان) 1
  ضو شوراي اجرايي سازمانهاي عنامه منعقده ميان سازمان با دولتموافقت )4  هاي سازماننامه راجع به مزايا و مصونيت) موافقت3

 56 شوراي امنيت، درباره چه موضوعي است و تاريخ انقضاي آن كدام سال است؟ 2231ـ قطعنامه  
2تأييد سازوكار اينستكس ـ) 1 25  
  هاي شوراي امنيت، تاريخ انقضايي ندارد. تأييد سازوكار اينستكس ـ اصولاً قطعنامه )2
2هاي تحريمي پيشين شوراي امنيت عليه ايران ـ رجام و لغو قطعنامه) تأييد ب3 25  
  هاي تحريمي پيشين شوراي امنيت عليه ايران ـ تاريخ انقضايي براي آن درنظر گرفته نشده است.تأييد برجام و لغو قطعنامه) 4

 57؟نيستعمومي و شوراي امنيت هاي متقارن و مشترك مجمعـ كدام مورد، جزو صلاحيت  
  المللي دادگستري  انتخاب قضات ديوان بين )2  بررسي اصول حاكم بر خلع سلاح و تحديد تسليحات) 1
  انتخاب دبيركل) 4  ) تعليق حقوق و مزاياي اعضا3

 58؟گيردنميهاي شوراي حقوق بشر ملل متحد قرار ـ كدام مورد زير، تحت شمول صلاحيت  
  هاي اساسي براي همگانحترام جهاني و دفاع از كليه حقوق بشر و آزاديتشويق به ا) 1
  هاي مهم حقوقي در سراسر جهان برقراري تعامل سازنده در حوزه حقوق بشر ميان نظام )2
  هاي لازم در آن مورديافته و ارائه توصيههاي حقوق بشر، به ويژه موارد فاحش و سازمان) بررسي نقض3
  اين حقوق توسط كليه نهادهاي اين نظام يافتههاي ملل متحد در مورد حقوق بشر و اجراي سازماناهنگ كردن فعاليتتلاش براي هم )4

 59است؟ نادرستالمللي كار، كدام مورد ـ درخصوص اعتبار احكام صادره از دادگاه اداري سازمان بين  
  احكام صادره، قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.) 1
  بيني نشده است. المللي كار پيشيك از مقررات دادگاه اداري سازمان بينسي در هيچاعاده دادر )2
  بها ميان طرفين اختلاف برخوردار نيست.شده يا قضيه محكوم) احكام صادره از اعتبار امر قضاوت3
   كند.رسيدگي مي المللي دادگستري در قالب نظر مشورتي، به درخواست برخي معترضان به احكام صادرهديوان بين )4

 60اخـتلاف در چـارچوب سـازمان     يك از سازوكارهاي زير، در جهت حـلّ نامه مربوط به حلّ اختلافات در سازمان جهاني تجارت، كدامـ در موافقت
  است؟ نشدهبيني پيش

    مثلبهمقابله )4    پايمردي )3    مشورت اختياري )2  سازش) 1
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 61نمايد؟هاي ثالث را تأييد ميتحد، كدام مورد زير، تسرّي منشور به دولتـ با توجه به مفاد منشور ملل م  
  محوريت اصل مساعدت به سازمان ملل متحد   )2  هانيت تعهدات منشور توسط تمامي دولتانجام با حسن) 1
   عيني بودن سازمان ملل متحد )4  ) اهميت وافر اصل عدم توسل به زور3

 62؟گيردنميمتحد، كدام مورد زير، در شمار اختيارات برخي از اركان اصلي سازمان ملل متحد قرار موجب مفاد منشور ملل ـ به  
  انحلال برخي اركان موجود )2  ايجاد اركان فرعي) 1
   وضع مقررات مالي و پرسنلي )4  ) تصويب مقررات داخلي3

 63هاي تحريمي شوراي امنيـت اعتـراض داشـته باشـد،     خود در قطعنامهاكنون، اگر يك شخص حقيقي يا حقوقي ايراني به فهرست  كردن نام ـ هم  
  تواند تقديم  كند؟رأساً يا از طريق نمايندگي دولت ايران، شكوائيه خود را به كجا مي

  شوراي امنيت(Focal Point for De- Listing) مركز حذف از ليست ) 1
  تي المللي دادگستري در قالب درخواست نظريه مشورديوان بين )2
  شوراي امنيت (Ombudsperson)) نهاد دادآور3
  ديوان عدالت اداري سازمان ملل متحد) 4

 64موجب رأي ديوان دادگستري اروپايي در قضيه كاديـ به 2 ، درصورتي كه قطعنامه شوراي امنيت از رهگذر نقض قواعد آمره تصـويب شـده   8
  آيد؟يتي پيش ميباشد، چه وضع

  موجب منشور، تعهدي به رعايت قواعد آمره خارج از منشور ندارد، لذا اعضاي اتحاديه موظف به اجراي قطعنامه هستند.) شوراي امنيت به1
1به موجب ماده )2 3ند.هاي عضو اتحاديه متعهد به اولويت دادن به اجراي قطعنامه شورا هستمنشور، دولت  
  نامه اجرايي شوراي اروپا براي اجراي اين قطعنامه، باطل است.) آيين3
  قطعنامه باطل و در اتحاديه قابليت اجرا نخواهد داشت.) 4

 65ترتيب براساس كدام دكترين، چه نوع شخصـيتي بـراي   المللي دادگستري در نظريه مشورتي جبران خسارت وارده به ملل متحد، بهـ ديوان بين
  مان ملل متحد شناسايي كرد؟ساز

  المللياشتغالات ـ حقوق بين )2  اقتدارات ضمني ـ اهليت طرح دعوي) 1
  هاي عضو سازمان ملل متحداختيارات ضمني ـ حقوقي در سرزمين دولت )4  المللي) اختيارات ضمني ـ عيني بين3
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2مارس 17المللي روز جمعه ديوان كيفري بين  »2«ـ گزينه 42 جمهور روسيه را به اتهام ارتكاب به جنايت جنگي ولاديمير پوتين، رئيس حكم جلب 22
  به دليل دست داشتن در ربودن گسترده كودكان از اوكراين صادر كرد. مبناي صدور اين دستور براساس اصل صلاحيت سرزميني بوده است.

  
المللي در المللي در زمينه فيصله اختلافات بينعنوان يكي از اركان يك سازمان بينجهاني تجارت به پيدايش نهاد حل اختلاف سازمان  »1«ـ گزينه 43

  آيد. ضمانت اجراي آراي نهاد حل اختلاف سازمان جهاني تجارت، تعليق مزاياست.حوزه تجاري به حساب مي
  

شن ساختن وضع خدمت مأموران دولتي در كشورهاي ديگر تنظيم شده و امتيازهايي كه هر دولت به وين براي رو 1961كنوانسيون   »3«ـ گزينه 44
المقدس موجب شد كه آويو به بيتدهد متقابل است. تغيير مقر سفارتخانه آمريكا در اسرائيل از تلموجب آن به مأموران اعزامي از سوي ساير كشورها مي

  وين در مورد روابط ديپلماتيك بداند. 1961ناقض كنوانسيون  دولت خودگردان فلسطين اين اقدام را
  

د. بر همين اساس نسيب بزنپيماي در حال پرواز آعمداً به هوا يست كه شخص يا اشخاصاي قابل اجرادر قضيه 1971ترال كنوانسيون مون  »3«ـ گزينه 45
المللي دادگستري بر ا و بريتانيا عليه ايران در مورد سانحه هواپيماي مسافربري اوكراين صلاحيت ديوان بينچهار دولت اوكراين، سوئد، كاناد در دعواي

   همين اساس بنياد نهاده شد.
  

ترين سازمان ست. اين قديميالمللي است كه هدفش تضمين امنيت ناوبري در راين اانجمن مركزي ناوبري در راين يك سازمان بين »4«ـ گزينه 46
18ها در سالعنوان يك كميسيون فرانسوي آلماني و تحت نظارت مستقيم دولتالمللي موجود در جهان است كه بهبين   ايجاد شد. 5

  
هاي نوين در و پيدايش روش 1996اداري پس از انقضاي دادگاه اداري در سال  وفصل اختلافاتترين تغيير و تحول در موضوع حلاساسي  »1«ـ گزينه 47
سال 2   ايجاد سازوكار تجديدنظرخواهي بوده است.    ،ميلادي 9

  
گذاري و عنوان ارگان اصلي مشورتي سياستاست كه بهمجمع عمومي سازمان ملل متحد يكي از شش ارگان اصلي سازمان ملل متحد   »1«ـ گزينه 48

  كند. تغيير مقر سازمان ملل متحد منوط به  تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد است.نماينده سازمان ملل عمل مي
  

شود تا در چهارچوب صويب اساسنامه براي اعضاي سازمان داده ميالمللي عبارت از اختياري است كه به موجب تهاي بينصلاحيت سازمان  »2«ـ گزينه 49
  المللي تابع اصل تمركز نيست.هاي بينهاي سازمانآن به اهداف خود نايل آيد. اجراي صلاحيت

  
شود، يك سازمان سياسي و اقتصادي متشكل از ه مياي جنوب آسيا كه براساس مخفف انگليسي سارك ناميدهاي منطقهاتحاديه همكاري »4«ـ گزينه 50

  هشت كشور در جنوب آسياست. اين سازمان تاكنون مبادرت به صدور اعلاميه حقوق بشر نكرده است.
  

14كنفرانس تغييرات اقليمي (كاپ) در آذرماه  »3«ـ گزينه 51 شده در جريان اين كنفرانس ترين موضوع مطرحبي برگزار شد. اصليدر امارات متحده عر2
  هاي مصرفي بود.هاي فسيلي از چرخه انرژيحذف كليه سوخت

  
مستقلاً به حيات  آن سازمان پس از تأسيس اي كهگونهبه شودميتصويب سند يك سازمان موجب اعطاي شخصيت حقوقي مستقل به سازمان »  2«ـ گزينه 52

  المللي نسبت به سند تأسيس خود ناشي از عيني بودن سند تأسيس است.خود ادامه داده و جداي از مؤسس داراي شخصيت است. التزام هر سازمان بين
  

2اكتبر 18 براساس معاهده برجام، اروپا پذيرفته است كه در سال هشتم توافق يعني در  »4«ـ گزينه 53 23هاي اند تحريمكه آن را روز انتقال ناميده
  هاي بالستيك برطرف شده است.تسليحاتي جمهوري اسلامي از جمله موشك

  
حقوق بشر سازمان ملل متحد، صندوق جمعيت سازمان  زيست ملل متحد، شورايبرنامه عمران ملل متحد، برنامه محيط نامه جهاني غذا،بر  »2«ـ گزينه 54

الملل، كميسارياي عالي سازمان ملل براي پناهندگان و كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل هاي توسعه پايدار، كميسيون حقوق بينملل متحد، هدف
  باشند.متحد از اركان فرعي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي

  .باشديم حي) صح2( نهيگز ،فوق حاتياعلام كرده است، اما طبق توض حي) را به عنوان پاسخ صح3( نهيسازمان سنجش گز
  

هاي عضو شوراي اجرايي سازمان قابل نامه منعقده ميان سازمان با دولتهاي ملي در موافقتشخصيت حقوقي سازمان در محدوده نظام  »4«ـ گزينه 55
  .نيستمشاهده 
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اي خودداري كند. اين قطعنامه پيروي از مفاد مندرج هاي هستههاي مربوط به موشكخواستار آن است كه ايران از فعاليت 2231قطعنامه   »3«ـ گزينه 56
كند. اين قطعنامه ين تفاهم را تسهيل ميشده در تفاهم برجام، كار اجراي اكند و با همكاري كميسيون مشترك مشخصرا براي مدت مشخص ملزم مي

2كند. تاريخ انقضاي آن سالهاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران را لغو ميبرجام را تأييد نموده و تحريم   ميلادي است.25
  

المللي اند از: تركيب سازمان، انتخاب قضات ديوان بينعمومي سازمان ملل متحد عبارت وظايف و اختيارات مشترك شوراي امنيت و مجمع  »1«ـ گزينه 57
  هاي تحت قيمومت ملل متحد. الجيشي در سرزميندادگستري، انتخاب دبيركل تجديدنظر در منشور ملل متحد و اداره مناطق سوق

  
ملل متحد يكي از نهادهاي سازمان ملل متحد و از اركان فرعي مجمع عمومي است كه وظيفه آن نشان دادن شوراي حقوق بشر سازمان   »2«ـ گزينه 58

هاي شوراي هم حقوقي در سراسر جهان تحت شمول صلاحيتهاي محوزه حقوق بشر ميان نظامموارد نقض حقوق بشر است. برقراري تعامل سازنده در 
  گيرد.حقوق بشر ملل متحد قرار نمي

  
بها ميان طرفين اختلاف شده يا قضيه محكومشوند از اعتبار امر قضاوتالمللي كار صادر مياحكامي كه از دادگاه اداري سازمان بين  »3«ـ گزينه 59

  .هستندبرخوردار 
  

هاي هاي مختلف حل اختلاف است كه در مجموع از هر دسته از روشاني تركيبي از روشو فصل اختلاف در سازمان تجارت جه روش حل  »2«ـ گزينه 60
  بيني نشده است. نامه مربوط به حل اختلاف اين سازمان، مشورت اختياري پيشسياسي و حقوقي متمايز است. در موافقت

  
  هاي ثالث تأييد گردد. ده است كه با توجه به مفاد منشور ملل متحد تسري منشور به دولتعيني بودن سازمان ملل متحد باعث ش  »4«ـ گزينه 61

  
هاي مختلف صلح، اي در حوزههاي سازمان ملل در منشور ملل متحد ذكر شده است و در آن اختيارات گستردهوظايف، اهداف و مأموريت »2«ـ گزينه 62

، خلع سلاح، حكومت، حقوق بشر، شرايط اضطراري، سلامت، توسعه پايدار، تغييرات آب و هوا، توليد مواد غذايي و برابري جنسيتي براي امنيت، تروريسم
  گيرد. سازمان ملل در نظر گرفته شده است. انحلال برخي اركان موجود در شمار اختيارات برخي از اركان اصلي سازمان ملل متحد قرار نمي

  
اگر شوراي امنيت شخصي را در ليست تحريمي قرار دهد و آن شخص بخواهد نسبت به اين امر اعتراض كند بايد شكوائيه خود را به مركز   »1«ـ گزينه 63

  حذف از ليست شوراي امنيت ارائه نمايد. 
  

2م نهايي خود را در قضيه كادي در سالديوان دادگستري اروپايي حك  »3«ـ گزينه 64 8  كه قطعنامه ميلادي صادر نمود. براساس اين رأي درصورتي
  نامه اجرايي شوراي اروپا براي اجراي اين قطعنامه باطل است.شوراي امنيت از رهگذر نقض قواعد آمره تصويب شده باشد آيين

  
المللي دادگستري در نظريه مشورتي جبران خسارت وارده به ملل متحد براساس دكترين اختيارات ضمني براي سازمان ملل ديوان بين  »3«ـ گزينه 65

  المللي شناسايي كرد.متحد يك شخصيت عيني بين
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